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تصاوير بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نويسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونيكی مقاله های اين مجله، با تصاوير رنگی در تارنمای نشريه قابل دريافت است.(
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)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

اين نشريه در »ايران ژورنال« نظام نمايه سازی مركز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمايه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــريــريــه  هــيـــــئت 
دكتر ايرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات
دكـتر مجــتبي انـــصاري. دانـــشيار دانـــشگاه تــربيت مــدرس

دانــشگاه كــاشــان  دانشـيـار  امـيرحـسين چيـت سـازيـان.  دكـتر 
دكـــتر پــيـروز حــناچــي. اســـتـــاد دانــــشـگاه تـهــــــران
دكـــتر شـــاهيـــن حــيدری. اســــتاد دانـــشـگاه تـــــهران
دكــتر ابـوالقـاســم دادور. اســـتــاد دانـــشــگاه الــزهــرا )س(
دكتـــــر بابـــك عالـــــمی. اســــتاديار دانـــشگاه كاشــــان
كاشــــان دانـــشگاه  اســـتاديــار  پور.  عمـــراني  علـي  دكــتر 

دانشــــگاهی  جهــاد  دانـشيـار  كلانــتري.  حســــين  دكتر 
دكتر اصـغر مـحمـد مــرادي.  اســــتاد دانـــشگاه عـلم و صنعت ايران
دكتر غلامـحسيــن معمـاريان. استاد دانـشگاه علـم و صــنعت ايــران
كاشـــان دانـــشگاه  اســتـــاد  نــيـــازي.  مـحسـن  دكــــتر 
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علمی پژوهشی

پایداری در معماری استقرارگاه های منظر فرهنگی میمند

مهناز اشرفی*

چكیده
معماری بومی كه به لحاظ اصالت و سازگاری خود با تغييرات در طی ساليان سال به خوبی از پس فرازونشيب های 
تحولات برآمده، گواه و سند گويايی برای بازشناسی اصول و ويژگی های لازم در يك معماری ماندگار و پايدار است. 
هدف از اين تحقيق، بازيابی پايداری و معيارهای مربوط به آن در معماری يك مجموعۀ تاريخی است. در اين ميان، 
منظر فرهنگی ميمند كه در سال 1394 در فهرست ميراث جهانی قرار گرفته است، به دليل وجود استقرارگاه ها و 
معماری متفاوت كه تداوم زندگی سنتی هنوز در آن وجود دارد، به عنوان نمونۀ مورد مطالعه انتخاب شده است. در اين 
تحقيق، از روش مطالعۀ موردی استفاده و بر اساس آن در يك برنامۀ زمانی چهارساله )1394 تا 1397( و با ابزارهای 
مطالعۀ اسنادی، مصاحبه های عميق و مشاهدۀ مشاركتی، ويژگی های معماری در سه استقرارگاه منظر فرهنگی ميمند، 
شناسايی و در نهايت از طريق بررسی و استخراج مصاحبه ها، مؤلفه های مرتبط با پايداری مشخص و دسته بندی 
شدند. روش كنترل و اعتبارسنجی از طريق مراجعه به افراد و به ويژه كارشناسان بومی حاصل شد. نتايج تحقيق نشان 
می دهد معماری منظر فرهنگی ميمند در تعامل كامل با ويژگی های سرزمينی است و معماری زمانی می تواند به عنوان 
يك عامل پايدار مطرح شود كه متكی بر سبك زندگی و فعاليت های منطبق با بستر فرهنگی طبيعی باشد. مجموعه 
اين عوامل القاكنندۀ اعتبار فرهنگی به ويژه اصالت آن مكان است. شاخص های پايداری تحقيق به آشكار كردن اين 

اعتبار فرهنگی كمك كردند. 

كلیدواژه ها:
پايداری، معماری بومی، اصالت، ميراث، ميمند.

ashrafi.mahnaz@gmail.com ،استاديار، پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری *

تاريخ دريافت: 1397/05/05      تاريخ پذيرش: 1399/06/18
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پرسش های پژوهش
1. ابعاد مختلف پايداری در مواجهه با معماری استقرارگاه های سه گانۀ ميمند چگونه ترسيم می شوند؟ 

2. ويژگی های پايداری در معماری استقرارگاه های منظر فرهنگی ميمند كدام اند؟
3. چه عواملی در شكل گيری متمايز معماری استقراگاه های ميمند مؤثر بوده اند؟

مقدمه
ناآشنا  و تجربی موضوعی  لحاظ مفهومی  از  است،  اخير  در چند دهۀ  پديده ای جديد  نظر  به  اگرچه  پايداری  واژۀ 
در گذشتۀ جوامع بشری نبوده است. پايداری كه در دهۀ 60 ميلادی رويكردی زيست محيطی داشت، كم كم در 
حوزه های مختلف نيز مطرح و ابعاد آن توسعه يافت. مفهوم توسعۀ پايدار به فهمی عميق از تعامل انسان با محيط و 
نيز رابطۀ انسان ها با يكديگر نياز دارد. اين مفهوم در جايی كه توسعه و رشدی سازگار با شرايط اجتماعی اقتصادی 
و زيست محيطی مد نظر است، اهميت می يابد و ايجاد توازن بين اين شرايط از اهداف توسعۀ پايدار است. از طرفی 
بين  ماندگار  و  تعادل هوشمند  برقراری  مواجهيم،  ناملموس  و  ملموس  متنوع  ارزش های  با  ميراثی كه  مباحث  در 
اين ارزش ها، وجه غالب موضوعيت پايداری و حفاظت به  حساب می آيد. در واقع با برقراری تعادل بين ارزش های 
زيست محيطی و ميراث ساخته شده، منابع )اعم از طبيعی يا مصنوع( برای وضع موجود و نسل های آينده حفظ شده 
و يا ارتقا می يابند. بديهی است برقراری تعادل به معنی برخورد يكسان با هريك از وجوه پايداری نبوده و بسته به 
مكان، اصالت و يكپارچگی آن می تواند متفاوت باشد. طبق منشور بورا، حفظ و يا ارتقای اين اصالت و يكپارچگی، 
اعتبار فرهنگی ناميده می شود )Burra Charter 2013( و اعتبار فرهنگی نقش مهمی در پايداری معماری بومی 
ايفا می كند. آنچه در حال حاضر طبيعت را تهديد می كند، مصرف بی رويۀ انرژی و آلودگی های ناشی از آن، رشد 
جمعيت، توسعه های بيش از حد و ساخت وسازهای بی توجه به شرايط سرزمينی و مسائل اجتماعی و ساير معضلات 
موجود ناشی از صنعتی شدن و عواقب منفی آن بر محيط بوده، كه در حال گسترش هستند. بنابراين لزوم توجه ويژه 
به معماری پايدار و ويژگی ها و مصداق های آن، يكی از وظايفی است كه می تواند به گسترش آموزه های پايداری در 
ساخت وسازهای جديد كمك كند. در اين خصوص لازم است قبل از هر چيز به معيارها و اصول مختلف به كارگرفته 
در معماری بومی توجه نمود و آن ها را شناسايی كرد. در اين زمينه ميراث ساخته شده كه طی ساليان متمادی پايداری 

و ماندگاری خود را به اثبات رسانده  است، می تواند گواه قابل دركی برای سنجش و ارزيابی اين عوامل باشد. 
در خصوص پايداری و معماری بومی روستايی مقالات و تحقيقات فراوانی در عرصۀ بين المللی و ملی انجام 
شده  است. اين تحقيقات يا در مقياس كلان )قباديان 1377؛ سرتيپی پور 1384؛ اكرمی و عليپور 1395؛ اكرمی و 
داميار 1396؛ ضرغامی و ديگران 1395؛ بيرانوند 1390؛ ارمغان و گرجی مهلبانی 1388( عمدتاً به ويژگی ها و ابعاد 
پايداری در معماری بومی كشور پرداخته اند و يا با بررسی های موردی )هاشـم نژاد و مولانايـی 1387؛ بهرامی 1390؛ 
رضايی و كهزاديان 1395؛ رضايی، وثيق، و مرادی 1393؛ گرجی مهلبانی 1389( و بسياری مطالعات از اين دست، 
شاخصه ها و ويژگی های معماری بومی را در اقليم و مكان های مختلف كشور مورد بررسی قرار داده اند. آنچه در ميان 
اين مطالعات كمتر به چشم می خورد، بررسی پايداری معماری بومی از منظر ميراث است. جز معدود منابع مرتبط 
با حفاظت و ميراث كه اشاره هايی به معماری بومی و پايداری داشته اند )صادق احمدی، ابويی، و نديمی 1396(، 
ساير مطالعات در اين زمينه اختصاص به اسناد و بررسی های بين المللی دارد. مهم ترين و جديد ترين تحقيق در اين 
ارتباط، مطالعات مشتركی است كه با نام پروژۀ ورسوس با همكاری چهار كشور اروپايی انجام و نتايج ارزشمندی 
در اين زمينه ارائه شده  است )Correia, Dipasquale, and Mecca 2014(. مقالۀ حاضر سعی دارد با انتخاب 
يك مجموعۀ تاريخی ميراثی كه حاوی معماری بومی متنوع و ارزشمندی است، به ويژگی های مؤثر در پايداری 

آن بپردازد.
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بدين ترتيب اين تحقيق به طور مشخص، به دنبال شناسايی و تحليل معيارها و شاخص های پايداری در ميراث 
معماری بومی زنده و در حوزۀ منظر فرهنگی ميمند بوده كه نخست از طريق اسناد و مطالعات داخلی و بين المللی 
و در مرحلۀ بعد از طريق مطالعۀ موردی و طی بررسی های ميدانی، ويژگی های پايداری اين منظر را كه متشكل از 
ساختارهای معماری متفاوت ولی بر گرفته از فرهنگ و اجتماعی مشترك در سه محيط با شرايط اقليمی جغرافيايی 

متفاوت است بررسی می كند. 

چهارچوب نظری.  
ظهور روزافزون مفاهيم نو و گسترش و تنوع آن ها به ويژه در حوزۀ ميراث و مجموعه های زيستی ميراثی ابزاری 
بوده است تا ظرفيت ارزش های پنهان و آشكار ميراث وديعه گرفته شده از نسل های آينده را بهتر شناخته و درك 
نمود. اين ارزش ها بيانگر اصالت آن اثر هستند. مقوله هايی چون معماری بومی و منظر فرهنگی، در اين ميان، از 
مفاهيم نسبتاً نوی هستند كه بررسی آن ها می تواند ابعاد جامع تر، گسترده تر و ژرف تری را از پايداری معماری يك 
روستا آشكار نمايند. در واقع شاخص اصالت وجهی از پايداری است كه در مناظر فرهنگیِ واجد معماری بومی، عامل 

تعيين كننده ای است. بنا بر اين بررسی اين مفاهيم در روشن شدن مسير تحقيق تأثيرگذار خواهد بود.
 .  . معماری بومی و منظر فرهنگی

معماری  به  عام  به طور  بومی  معماری  معتقدند  برخی  اگرچه  است.  متنوع  و  وسيع  بسيار  بومی  معماری  محدودۀ 
مناطق روستايی و بكر و دست نخورده اختصاص داشته و مناطق شهری را كه به دليل فشارهای ناشی از رشد سريع، 
احتمال يك رويكرد متعادل در آن ها ضعيف شده  است، شامل نمی شود )Correia & et al. 2014, 57(، طبق 
تعريف ايكوموس، ميراث بومی ساخته شده، روشی سنتی و طبيعی است كه جوامع در پاسخ مؤثر به محدوديت های 
عملكردی، اجتماعی و محيطی با بهره مندی از مهارت های تجربی و به كارگيری سيستم های ساختمانی سنتی در 
سبك و فرمی منسجم اتخاذ كرده اند )ICOMOS Charter 1999, 1(. بنابر اين می توان معماری سنتی شهرهای 
در  كه  آنجايی  از  نكرد.  محدود  را  آن  گسترۀ  و  دانست  تعريف  اين  مشمول  را  آن ها  از  بخش هايی  يا  و  تاريخی 
شكل گيری معماری بومی، برخی روابط اجتماعی و اقتصادی با محيط طبيعی و نمادهای فرهنگی، ماهرانه انعكاس 
می يابند، اين معماری جوابگوی نيازهای يك جامعه در ارتباط با عوامل طبيعی و با خواسته های معنوی انسان هاست 
)دادخواه 1384، 98(. بنابراين نقش انسان در بستر فرهنگی، محيط طبيعی، اجتماعی و اقتصادی آن در شكل گيری 
اين معماری بسيار تعيين كننده است. در واقع يك اثر ماندگار نتيجۀ توليد انديشه به وسيلۀ مجموعه انسان هاست 

)گلابچی و زينالی فرد 1391، 5(.
به  نو در مقولۀ ميراث مطرح شده است،  به عنوان وجهی  اخير  نيز كه در سال های  از طرفی، منظر فرهنگی 
تعامل انسان و طبيعت تكيه دارد. در واقع آنچه معماری بومی را با منظر فرهنگی پيوند می دهد، نقش مؤثر فرهنگ 
و تبلور ابعاد مختلف فرهنگی در مكان است. نقشی كه سايير در تعريف منظر فرهنگی بر آن تأكيد دارد: در اين 
ارتباط، فرهنگ، »عامل«، بستر طبيعی، »واسطه« و منظر فرهنگی، »نتيجه« است )Sauer 1925, 310(. در واقع 
منظر فرهنگی مفهومی است كه سعی دارد به جای تجزيۀ ارزش ها، نگاه چندجانبه به ارزش های مختلف و وجوه 
چندگانۀ منظر داشته باشد. وجهی از رسميت يافتن اين مفهوم ناشی از تأمل در نوع تعامل ديرپای انسان با طبيعت در 
فرهنگ هايی با تلقی متفاوت بود )يوكيلهتو 1387، 9(. مفهوم منظر فرهنگی پس از دو دهه حضور در اسناد حفاظت، 
همچنان در حال ارتقاست. چنان كه در بيانيۀ فلورانس 2014 ضرورت تغيير نگرش به منظرهای فرهنگی از »مناطق 
حفاظت شده« به محدوده هايی »واجد آموزه برای مدل های جديد از توسعه« مطرح شده است )صادق احمدی، ابويی، 

و نديمی 1395، 53(.
همچنين روسلر منظر تكامل يافته را كه جريان زندگی سنتی آن در جامعه معاصر تداوم دارد، يكی از گونه های 
مناظر فرهنگی می داند )Rössler 2003, 11(. اندرو و باگی اين گونه از منظر را تنها يك اثر يا محوطه نمی دانند، 
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بلكه معتقدند آن ها مناظر زنده ای هستند كه افراد بومی آن را به عنوان ميراث فرهنگی عميقاً برای خود مهم می دانند؛ 
مناطقی كه رابطۀ آن ها با سرزمين را نشان می دهد. تغيير پويا در چنين مناظر فرهنگی ذاتی است. آن ها به طور 
 Andrew and( مداوم در نتيجۀ فرايندهای طبيعی و فرهنگی تغيير می كنند. آن ها هميشه در حال رشد هستند
Buggey 2008, 65(. در عين حال، آنچه به يك معماری بومی اعتبار و ارزش مضاعف می بخشد، تداوم زندگی 
سنتی در جامعۀ امروزی است كه به عنوان ميراث زنده ناميده می شود )Wijesuriya 2015, 3( و در بيانيۀ سن آنتونيو 
 The Declaration of San Antonio( تحت عنوان مناظر فرهنگی و شهرهای تاريخی پويا مطرح شده است
Article 5 ,1996(. عامل بسيار مهم در يك معماری بومی، تداوم و سازگاری مداوم با نيازهای جديد در طی زمان 
است كه پايداری آن را تضمين می كند. بنابراين جوامع روستايی زنده كه در دسته بندی مناظر فرهنگی به عنوان 
مناظر فرهنگی زنده و تحول يافته ناميده شده اند، ميراث بومی زنده و پايداری هستند كه می بايست ارزش های آن ها 
شناسايی و حفاظت شوند. البته بايد توجه داشت كه در حفظ اصالت آن ها، خصوصيات كلی و سنتی همچون الگوها، 
.)Ibid, Article 3( فرم ها، بهره گيری از زمين و ارزش های معنوی مقدم بر جنبه های مادی و طراحی آن قرار گيرد

 . 2. اصالت در میراث
ميراث بومی حاوی ارزش هايی است كه برای حفاظت از آن در گام نخست افزايش آگاهی نسبت به اين ارزش ها 
اين ارزش ها به مسائل زيست محيطی، اجتماعی فرهنگی و  پايداری آن ها ضرورت دارد. در صورت حفظ  و تداوم 
بسيار  مناسب  ابزار  انتخاب  ارتباط،  اين  در  مسلم  به طور  شد.  نخواهد  وارد  خللی  محلی  جامعۀ  اجتماعی اقتصادی 
اهميت دارد. يكی از مهم ترين ابزار برای واجد ارزش دانستن يك اثر ميراثی، اصالت آن است. بررسی اصالت ميراث 
ساخته شده و مؤلفه های آن می تواند به درك بهتر ما از عوامل مؤثر در پايداری اثر نيز كمك كند. اصالت به عنوان 
اصلی ترين عامل كيفيت بخش مرتبط با ارز ش ها ظاهر می شود )مسعود، حجت، و ناسخيان 1391، 272(. در اصالت، 
موضوع بر سر پيامی مرتبط با پاره ای سنت های مشروع فرهنگ های مختلف است كه بايد با تمامی غنای آن به 
نسل های بعدی منتقل شود )Petzet 1999, 51(. در دو دهۀ اخير، اسناد بيشتری در ميان اسناد پايه در مورد اصالت 
تدوين شده  است. سند نارا يكی از اين اسناد است كه ضمن بازگو كردن اينكه داوری اصالت بر مبنای معيارهای ثابت 
امكان پذير نيست، اذعان می دارد كه بسته به ماهيت ميراث فرهنگی، بافت فرهنگی آن و تحولات آن در طی زمان، 
آن را می توان توسط ارزش های گسترده ای از منابع اطلاعات مرتبط شناخت. دايرۀ اين منابع می تواند شامل فرم و 
طراحی، مواد و مصالح و گوهر وجودی، استفاده و كاركرد، سنت ها و فنون، موقعيت و محدوده، روح و حس مكان و 
ساير عوامل داخلی و خارجی باشد. استفاده از اين منابع، اجازۀ تدوين ابعاد خاص هنری، تاريخی، اجتماعی و علمی 
ميراث فرهنگی را می دهد )The Nara Document on Authenticity 1994, 47(. اين سند برای اولين بار بر 
ابعاد غيرمادی و ناملموس اصالت اثر صحه می گذارد. اصالت از منشور ونيز تا نارا، از مفهومی كالبدمحور و تك لايه 
به مفهومی كالبد ـ معنامحور و چندلايه تغيير محتوا داد؛ اين تغيير خود نشان از طبيعت پويای اصالت در گذر زمان 
دارد و بيانگر بعد تغييـر در اصالت اسـت )فدايی نژاد و عشرتی 1393، 79( چند سال بعد از انتشار سند نارا، بيانيۀ 
سن آنتونيو نيز با تأكيد بيشتر بر ابعاد فرهنگی و ناملموس، مواردی را مربوط به احصای اصالت گوشزد می كند. از نظر 
بيانيه، اصالت ميراث فرهنگی به طور مستقيم با هويت فرهنگی ربط دارد. اصالت، مفهومی فراتر از يكپارچگی مادی 
 .)San Antonio Declaration 1996, Article 1, 3( است و اين دو مفهوم نبايد هم ارز و هم ذات پنداشته شوند

ميراث فرهنگی فراتر از شواهد مادی، حامل پيام معنوی عميقی است كه حيات جمعی را تغذيه می كند و آن را به 
گذشتۀ آبا و اجدادی پيوند می دهد. اين مفهوم معنوی در رسوم و سنت هايی مانند الگوهای اسكان، روش های عرفی 
بهره گيری از زمين و باورهای مذهبی نمود دارد. همچنين پيوند آن ها با خاطره ها و نمودهای فرهنگی را مورد تأكيد 
قرار می دهد )Ibid, Article 4(. در منشور نيوزلند هم تعريفی نزديك به دو سند فوق با اين مضمون ارائه شده است: 
اصالت به معنای اعتبار يا حقيقت شواهد و دانش موجود در ارزش ميراث فرهنگی يك مكان است. شواهد مربوط 
شامل فرم و طرح، ماده، بافت، فناوری و صنايع دستی، موقعيت، بستر و محدوده، عملكرد، سنت ها، ذات معنوی و 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 17 ـ بهار و تابستان 99

101

حس مكان است و شامل ارزش های ملموس و ناملموس می باشد. ارزيابی اصالت مبتنی بر شناسايی و تجزيه و 
تحليل شواهد و دانش و احترام به بستر فرهنگی آن اثر است )New Zealand Charter 2010, 9(. در اين منشور، 
حس مكان كه در سند دوم نسبت به اول كمرنگ تر شده بود، به همراه ذات معنوی از اهميت بيشتری برخوردار 
می شود. همچنين حس مكان را در ارزش گذاری و اصالت مؤثر دانسته است )مسعود، حجت، و ناسخيان 1391، 
276(. اندرو و باگی اصالت مناظر فرهنگی زنده را در سنت های شفاهی شامل بيان داستان ها و شنيدن مستقيم، 
نام مكان ها، آهنگ ها و روابط خويشاوندی، دانش بومی، زبان و دستورالعمل های اخلاقی می دانند كه همگی در 
پاسخ به يك محيط در حال تغيير، در حال رشد هستند. آن ها تداوم اين سنت ها )شاخص كليدی اصالت( را منوط 
به استمرار در دسترسی ها و فعاليت ها در سرزمين، استمرار سنت های شفاهی، احترام به رفتارها، دانش و مهارت های 
زندگی و تعامل جوانان و جامعه در استمرار حافظه و هويت از طريق انتقال بين نسلی و خلق اشكال سنتی می دانند 
 .)Andrew and Buggey 2008, 67 & 68( و يك منظر فرهنگی زنده را در تداوم، رشد و تغيير تعريف می كنند
فدايی نژاد و عشرتی در نهايت، پنج مؤلفۀ اصلی در بازشـناخت اصالت را بـه صـورت دو جنبـۀ ملمـوس و ناملمـوس 
و بعُـد ثبـات، تـداوم و تغييـر ارائـه می دهند؛ همچنيـن بررسـی و تحليل سـير تكامل مفهوم ميراث از تك بنا به 
مجموعه ها و بافت هـای شـهری و فراتـر از آن منظـر فرهنگـی و منظـر شـهری تاريخی آشـكار می سـازد كه 
هرچه مقياس نگاه به ميراث از خرد به كلان تغيير می يابد، از يك سـو جنبۀ ناملموس از اهميت بيشـتری برخوردار 
می گردد و از ديگر سـو تغيير و دگرديسی به عنوان بخشی از ماهيت اصالت ميراث در كنار تدوام يك وضعيت ثابت 
بيشتر مورد توجه و بحث قرار می گيرد )فدايی نژاد و عشرتی 1393، 85(. در واقع می توان دريافت كه انتقال پيام 
حاوی سنت های منبعث از فرهنگ ها )ملموس و ناملموس و در مناظر فرهنگی به ويژه ناملموس( در تعادلی پايدار 
پايداری است كه می توان آن را شاخص اصالت در مناظر  از  آينده، وجهی  با تغييرات مداوم، به نسل های  همراه 

فرهنگی دانست.
 . 3. پایداری

در دهه های اخير، ابعاد گستردۀ پايداری، موردِ بحث بسياری از نشست ها و تحقيقات بوده و به مرور زمان تكميل و 
تشريح شده  است. موضوع نگهداری زيست بوم و راه هـايی برای هماهنگی بـا محـيط پيرامـون، مراقبـت هم زمـان 
در نوسازی و بهسازی، مفهوم جديدی از معمـاری پايـدار را در سال های 1970 تاكنون مطرح كـرده اسـت )جعفری 
نجف آبادی و مهدوی پور 1392، 60(. پايداری كه عموماً همراه با واژه توسعۀ پايدار به كار می رود، به معنای ظرفيت 
سيستم ها و فرايندها با در نظر گرفتن حداقل تخريب اكوسيستم ها و كيفيت زندگی است. به عبارتی »گروهی از 
اهداف )اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی( كه بايد با هماهنگی و توجه به آن ها از ماندگاری دراز مدت جوامع و 

 .)CFPTLHC 2016, 124( »سياره زمين اطمينان حاصل كرد
در ابتدا عموماً پايداری در سه بعُد اقتصادی، اجتماعی و طبيعی خلاصه می شد، اما به تدريج به ويژه در حوزۀ ميراث 
ساخته شده، نقش انسان و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن، وجه مؤثری در پايداری مطرح شد. به طوری كه متخصصان 
 The Paris( در بيانيۀ 2011 پاريس علاوه بر سه ركن فوق، تنوع فرهنگی را ركن چهارم اين پايداری مطرح كردند
Declaration 2011, 2(. به همين سبب امروزه ابعاد محيط زيستی، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جايگزين شده اند 
)Correia and et al. 2014; Correia 2014(. بنابراين آنچه روشن است، تأكيد بر نقش انسان در ابعاد اجتماعی 

و فرهنگی شدت يافته  است.
برای تشخيص پايداری در توسعه و به طور خاص در معماری بومی ميراثی، لازم است اصولی را به عنوان ملاك 
و معيار شناخت در نظر گرفت. اصول يك توسعۀ پايدار را به يكپارچگی اقتصادی محيطی، تعهد بين نسل ها، عدالت 
اجتماعی، حفاظت فيزيكی، كيفيت زندگی و مشاركت می دانند )زاهدی 1389، 6(. فازيو و موديكا معتقدند: »اصول 
پايداری تأكيد بر ابعاد اخلاقی جديد »افقی« )عدالت، عدالت اجتماعی، فرصت های برابر(، برای دسترسی به منابع، 
 Di Fazio( دارد  آينده(  نسل های  به  نسبت  )مسئوليت  و »عمودی«  از محيط خارجی سياسی اقتصادی  استقلال 
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and Modica 2018, 7(. برخی نيز مشاركت مردم، ساخت گرايی طبيعی، الگوگرايی طبيعی، مطلق گرايی طبيعی 
و كل نگری را ملاك يك معماری پايدار می دانند و به همين دليل معماری بومی را به واسطۀ فن ساخت مردمی و 
الگوهای مشاركتی ساخت، اتكا به مصالح طبيعی و شيوه های غيرفعال تنظيم شرايط محيطی و فرم های متناسب 
با اكولوژی، نمونۀ قابل استفاده ای برای معماری پايدار می دانند )اكرمی و داميار 1396، 32ـ36(. همچنين برخی 
تكنولوژی بومی كه دوام، قابل تغيير بـودن، كـاهش آلـودگی، اندازه های انسانی، متناسب و ارزان بودن و مطابقت 
با فرهنگ و هويت محلی را به دنبال خواهد داشت در پايداری مؤثر خوانده اند )جعفری نجف آبادی و مهدوی پور 
1392، 60(. پاره ای از مطالعات علاوه بر ذكر موارد فوق بر عوامل محيط زيستی همچون انعطاف و انطباق با شرايط 
محيطی، استفادۀ خردمندانه از زمين، جلوگيری از آلودگی هوا و محيط زيست، استفاده از روش های طراحی همساز 
با محيط و توجه به الگوهای بومی در طراحی و ساخت بنا، كاهش مصرف منابع و انرژی های تجديدناپذير، استفاده 
از مواد، مصالح و عناصر همساز با اقليم در جهت كاهش مصرف انرژی و كاهش آلودگی و قابل بازيافت )امين زاده 
1382(. افزايش دوام منابع، كنترل رفتارهای انسانی و حفظ طبيعت )گرجی مهلبانی 1389، 93( تأكيد دارند. در 
مقولۀ انعطاف پذيری، مراد قابليت انطباق و انعطاف پذيری كاركردهاست )ارمغان و گرجی مهلبانی 1388، 32( در 
بحث جنبه های اقتصادی نيز توليد، كنترل، ساخت، استفادۀ بهينه از مصالح و سرعت ساخت )عالمی، پورديهيمی، 
و مشايخ فريدنی 1395، 138( را می بايست مد نظر قرار داد. علاوه بر موارد فوق، ويژگی هايی همچون ماندگاری، 

نگهداشت پذيری، تعميرپذيری و سادگی )ارمغان و گرجی مهلبانی 1388، 33( را نبايد ناديده گرفت.
نورتون نيز پيش از همۀ اين مباحث، ويژگی های معماری پايدار را چنين توصيف كرده  است: استفاده از مصالح 
موجود و وسايل حمل ونقل محلی، استفاده از منابعی كه به قدر كافی و به سادگی موجود بوده و مصرف آن ها منجر 
به نابودی محيط نشوند و مهار  هايی كه حاصل زمينۀ اجتماعی اقتصادی بومی بوده و قابل توسعه و پرورش در جامعه 
دارای انعطاف پذيری برای مطابقت با نيا ز ها و عاد ت های محلی باشند  و  بومی پاسخ دهند  به آب وهوای  هستند، 

 .)Norton 1999, 3(
در اين راستا تحقيق جامعی بر اساس چند نمونۀ موردی در كشورهای اروپايی ارائه شده  است كه هركدام می تواند 
برای شناخت وجوه پايداری معماری يك مجموعۀ زيستی ميراثی مورد بحث و تحليل قرار گيرد. ورسوس پروژه ای 
تحقيقاتی است كه نتيجۀ تلاش مشترك فشرده و علمی پنج مركز دانشگاهی اروپايی )ايتاليا، اسپانيا، فرانسه، بلژيك 
بين المللی  كميتۀ   ،)ICOMOS-ISCEAH( ايكوموس  گلين  معماری  ميراث  بين المللی  كميته های  و  پرتقال(  و 
معماری بومی )ICOMOS-CIAV( و كرسی يونسكو دربارۀ معماری گلين، ميراث ساخته شده و توسعۀ پايدار انجام 
و با حمايت كميسيون اروپا در چهارچوب برنامه ای از 2008 تا 2014 تهيه و توسعه يافت. اين مدل بر اساس دانش 
 Correia( محلی و ويژگی های آن در معماری پايدار و تعريف مؤلفه های پايداری بومی قرن بيستم تنظيم شده  است

.)and et al. 2014
هدف از انجام اين پژوهش ها دستيابی به شناختی صحيح از اصول ضروری پايداری برگرفته از ميراث بومی 
در  اقدامات همچنين  اين  امروزی  است.  پايدار  معماری  در  اصول  اين  كاربست  برای  راه های جديد  به  رسيدن  و 
چهارچوب كنفرانس ها و كارگاه های مختلف از جمله كنفرانس معماری بومی در سال 2013 در ليسبون و با هدف 
ايتاليا به هدف آشكار  كردن و دسته بندی ويژگی های  تبيين سياست ها )Jakhelln 2014( و نيز نشست هايی در 
پايداری برگزار شد. بيش از 100 استراتژی منحصربه فرد در 8 محدودۀ پايدار متمايز گروه بندی شد. به منظور حصول 
مديريت اطلاعات بصری و انعطاف پذير در زمينه های توسعۀ پايدار از شاخصه های معماری و تفسير آن ها كمك 
گرفته  شد و جهت اجتناب از تقليد يا شباهت در اصطلاحات، محتويات در سه ركن معماری پايدار كه می توانست هر 

 .)Carlos, Corriea, and Letizia 2014, 24( نوع معماری را پوشش دهد، طبقه بندی شدند
تحقيقات انجام شده به استخراج معيارهای اساسی در سه دسته از نظام های اجتماعی، اقتصادی و محيط زيستی 
توليد،  نظام  زيستی،  تنوع  مكان،  ارزش های  معيارهايی همچون  به  فرهنگی  اجتماعی  ابعاد  در خصوص  انجاميد. 
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با نظام محيط  ارتباط  آيين ها و سنت ها، مهارت ها و تجربه های محلی، مشاركت، و بهره مندی عادلانۀ منابع، در 
زيستی معيارهايی همچون مكان مناسب استقرار، مديريت مناسب منابع، استفاده از انرژی های تجديدپذير، مصالح 
بوم آورد و بازيافتی، كاهش هدررفت انرژی ساختمان، ساخت بهينه و در نهايت در بعد اقتصادی به اشتراك گذاشتن، 
كنترل و مديريت منابع، ارتقای توليد و ساخت، دوام، حمايت از صنايع بومی، تراكم و فشردگی بنا و بهينه سازی 
مصالح، مطرح شده است. نتايج مطالعات انطباق معيارهای اصالت اين وجه مشخصۀ ميراث بومی، با عوامل مؤثر در 

پايداری را به اثبات می رساند.

معرفی منظر فرهنگی میمند. 2
منظر فرهنگی ميمند در شمال  شرقی شهرستان شهر  بابك در استان كرمان واقع است. متوسط ارتفاع آبادی های 
منطقه 2287 متر و حداقل ارتفاع محدوده 1860 متر و حد اكثر آن 2850 متر از سطح درياست. اين منطقه در بخش 
شمالی شامل پيكرۀ كوهستانی است كه امتداد كوه های مركزی ايران و شير كوه يزد بوده و در بخش جنوبی شامل 
گستره ای از دشت ها و تپه های كم ارتفاع می باشد. دهستان ميمند از سمت شرق با دهستان پا قلعه، از شمال با راويز، 
از جهت غرب و شمال غرب با دهستان های مدوارات و خورسند، از سمت جنوب با دشت خاتون آباد و از جنوب شرق 
با دهستان های پاريز و سرچشمه مجاور است )رمضان نژاد قادی 1385، 7(. اين منطقه دنبالۀ آتشفشانی آتشفشان 
 .)Hashemi, Khabbazi Basmenj, and Banikheir 2018, 21( مساهيم واقع در بخش شمال شرقی روستاست
هوازدگی و فرسايش بستر آتشفشانی در امتداد كانال های جريان ها، شكل مورفولوژيك فعلی روستا را تشكيل داده  
است )Ibid(. رواناب ها و باد عوامل اصلی فرسايش در منطقۀ مورد مطالعه هستند. توپوگرافی و شيب، كمبود پوشش 
گياهی و نفوذپذيری كم سنگ ها باعث می شود كه ميزان بارندگی به رواناب سطحی تبديل شود و اين باعث از بين 
رفتن سنگ های نرم درۀ ميمند می شود. از طرفی اين روستا در يك منطقۀ كوهستانی در كنار كوير واقع شده  است 
كه سالانه حدود 150 روز بادی را با ميانگين سرعت باد در حدود 17 كيلومتر در ساعت و جهت غالب از شرق به 
غرب تجربه می كند. بنابراين بادی كه ماسه و گردوغبار را منتقل می كند، تا حدی سنگ های نرم منطقۀ مورد مطالعه 
را نيز از بين می برد. با  وجود اين، آب ها بيشتر از باد در فرسايش سنگ های آتشفشانی ميمند مؤثرند )Ibid(. ميمند 
دارای آب وهوای خشك تا گرم و معتدل است و در واقع از دو فصل مشخص تشكيل شده  است. فصول پاييز و بهار 
بسيار كوتاه هستند. حداكثر و حداقل دما به ترتيب بين 29 تا 9- درجۀ سانتی گراد است. ميانگين بارندگی سالانه 

.)ICHHTO 2012( 163 ميلی متر با بيشترين ميزان بارندگی در زمستان است
زندگی ساكنان نوعی درون كوچ ويژه است كه در سه دوره در يك سال و در مساحتی حدود 12000 هكتار 
انجام می شود. اين استقرارگاه شامل سه نوع سكونتگاه فصلی در سه دوره است. در دورۀ اول، چهار ماه اول سال در 
سر آغل ها در دشت خاتون آباد، مساكن نيمه فرورفته در زمين، در دورۀ دوم باغات و در دورۀ سوم، چهار ماه آخر سال، 
روستای دست كند ميمند اقامتگاه ساكنان است )اشرفی 1391، 29(. روستا متشكل از 400 واحد مسكونی )كيچه در 
اصطلاح محلی( است كه در پيرامون سه دره در دل تپه )كمر در گويش محلی( كنده شده است. سهولت در اخذ آمارِ 
جمعيت ساكن در روستا نسبت به دو سكونتگاه ديگر، امكان بررسی جمعيتی را در سال های مختلف فراهم كرد. طبق 
آمار 1394 جمعيت ثابت حدود 24 نفر بوده كه با احتساب جمعيت ساكن در آخر هفته ها و كارشناسان مقيم، به حدود 
50 نفر می رسد. اين در حالی است كه در سال 1385 جمعيت روستا حدود 50 خانوار شامل 147 نفر )همان( و در 
سال 1356 در حدود 2500 نفر در زمستان بوده كه 500 خانوار )خليل يحيوی 1356، 152( را تشكيل می داده  است. 
نتايج حاصل از مصاحبه ها، ركن قوی دامداری با بيش از 6000 رأس دام، شامل گوسفند و بز در 7 سرآغل را 
در اقتصاد ميمند بازگو می كند. كشاورزی عمدتاً باغداری با محصولات بادام، گردو، سنجد، انگور و بهْ است. البته 
طبق گفتۀ اهالی، قبلًا كشت ديم گندم و جو در خالی باغ ها و حبوبات ديم همچون نخود و عدس نيز مرسوم بوده 
است. صنايع دستی شامل كاربافی )در حال حاضر وجود ندارد(، نمدمالی، جاجيم، فرش و سفتوبافی استوار است. طی 
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گفت وگوهای انجام شده، زمانی همۀ نمد های منطقه به استادكاران نمدمالی ميمند )زنده ياد احسانی و طيبی( سفارش 
داده می شد. در اين ميان، جمع آوری و فروش ميوه های وحشی و نيز زنبورداری كه از مشاغل جديد است نيز حائز 
اهميت است. در گذشتۀ نه چندان دور، شكار نيز بخشی از مايحتاج را فراهم می كرد. مردم هنوز از استاد آهنگری كه 

تفنگ شكارچيان منطقه را در روستا می ساخت، ياد می كنند. 
هريك از اين استقرارگاه ها بستر طبيعی و موقعيت مكانی متمايز و بالطبع معيشت و معماری متفاوتی را عرضه 
 می كند. سرآغل ها در دشت خاتون آباد، در جنوب اين منظر فرهنگی، در جوار رودخانه های فصلی قرار  داشته و از 
طريق ذخيرۀ آب در آب انبارهای ساخته شده، آب مورد نياز تأمين می شده  است. طی مصاحبه با كارشناسان بومی 
مستقر در روستا، جمعيت بهره برداران از مراتع، حدود 100 خانوار بوده كه در قالب واحدهايی با متوسط 10 تا 12 
خانوار شكل گرفته اند. آغل آخوند با 6 خانوار كمترين و آغل لطفی ها با 18 خانوار بيشترين جمعيت را دارند. در حال 
حاضر، 7 سرآغل در حريم ميمند فعال است. همۀ آن ها از معماری زمين پناه برای استقرار بهره برده اند و فضاهای 
مورد نياز برای اسكان خانواده )مرخانه يا چهل مرد و كپر1(، نگهداشت دام )كوز، در كوز، تلگرد و...2( و فرآوری 
محصولات دامی )مشك دان(، با توجه به موقعيت نسبت به باد، جهت خورشيد و ديد مناسب به دام ها را شكل داده اند. 

تصوير 2: سير جابه جايی ميمندی ها در طول سال

تصوير 3 و 4: عكس هوايی و ديد عمومی سرآغل درخونی ها )آرشيو پايگاه ميراث فرهنگی ميمند(

تصوير 1: نقشۀ عرصه و حريم منظر فرهنگی ميمند 
)آرشيو پايگاه ميراث فرهنگی ميمند(
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تصوير 5، 6 و 7: مرخانۀ آقای زين الدينی در سرآغل درخونی ها

خانوارهای موجود در سرآغل ها در اواسط تابستان )در تقويم دامداری: پنجه( برای انجام امور كشاورزی و بخش 
پرواربندی دام های خود به آبادی هايی كه در آن ها حق مالكيت دارند و در بخش های مرتفع شمالی منطقه واقع اند، 
كوچ می كنند. با توجه به پراكندگی منابع آبی، آبادی های متعددی )35 آبادی( شكل گرفته است. كه در اين ميان 
آبادی »لاعوضی ها« با يك خانوار )در حال و در گذشته( كمترين و »دربنه« با 16 خانوار بيشترين جمعيت را دارد. 
معمولًا بخش های غير قابل كشت و زمين های سنگی به عنوان سكونتگاه شامل كپر، گمبه3، مشكدان، كوزاردون يا 

پرواربند4 انتخاب می شوند. 

تصوير 8 و 9: ديد عمومی و عكس هوايی آبادی پيش رودخانه )آرشيو پايگاه ميراث فرهنگی(
 

تصوير 10: نمای گمبه خورشيد شاه حسينی در آبادی لاخورين         تصوير 11: فضای داخلی گمبه حاج آمنه و مرحوم ابراهيمی در آبادی مورنگ 
)آرشيو پايگاه ميراث فرهنگی ميمند(
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روستای دست كند ميمند سومين اقامتگاه )زمستانی( است. بافت روستا متشكل از كيچه های5 دست كندی است 
كه در دو طرف سه دره، با جهت و عمق متفاوت در سه تراز كنده شده اند. درۀ اصلی شمالی جنوبی با بيش از 500 
متر طول، بيشترين تعداد كيچه ها را به خود اختصاص داده است. البته به گفتۀ اهالی و با توجه به نوع بافت موجود 
اولين خانه های دست كند در درۀ شرقی كه در پايين دست به درۀ شمالی جنوبی می رسد، شكل گرفته  است. عناصر 

خدماتی روستا شامل حمام، حسينيه و مسجد همه به صورت دست كند ايجاد شده اند. 

تصوير 12 و 13: عكس و نقشۀ هوايی سال 1384 روستای دست كند ميمند )آرشيو پايگاه ميراث فرهنگی ميمند(

  تصوير 14 و 15: نمای عمومی از كيچه و روستای دست كند

روش شناسی . 3
اين تحقيق، كيفی و از نوع بنيادی است كه بر اساس حضور مستمر محقق، پيمايش ها و مشاهدۀ مستقيم در فاصلۀ 
و  معانی  به  به منظور دستيابی  و  تحقيق  بستر  پيچيدگی های  به  توجه  با  است.  انجام شده  تا 1397  زمانی 1394 
واقعيات منطبق با محيط در مشاهدات از تركيب رويكرد های زمينه ای )با توجه به وجود سنت های زيست و ساخت 
متنوع(، پرسش های عميق از مصاحبه شوندگان )برای پرهيز از اعمال نظر شخصی و درك بهتر معانی و رفتارها( و 
درون نگری )آشنايی و درك نسبی محقق از وضعيت محل و توانايی قرار گرفتن در موقعيت ساكنان به منظور تفسير 

مشاهدات با توجه به حضور بلند مدت محقق در محل( استفاده شد.
بر پايۀ داده های به دست آمده توسط اين پژوهش در بهار سال 1397، تعداد جمعيت ساكن روستا 24 نفر بوده كه 
در اين ميان 15 نفر آنان را بانوان تشكيل می دادند. ميانگين سنی جمعيت 69/8 سال بود. با توجه به اين واقعيت 
يافته  است،  تغيير  روستا  به ويژه  و  فرهنگی  منظر  اين  تعريف جمعيتی سكونتگاه های  و  تركيب  امروزه حجم،  كه 
مشاهده می شود كه جمعيت ساكن روستا مانند گذشته، تنها محدود به زمستان نبوده و در بازه های زمانی مختلف، 
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تعداد و تركيب متفاوت جمعيتی را شامل می شود. در سال های اخير با توجه به استقبال گردشگران و رونق روستا 
در روزهای پربازديد و همچنين بازشناسی بيشتر و بهتر ميمندی ها از ارزش های مكان زيست خود، نظم جديدی از 
سكونت در آن شكل  گرفته و بازگشت آن ها را در روزهای تعطيل و آخر هفته ها به دنبال داشته  است. مشاهدات و 
برداشت های ميدانی در همين زمان نشان دهندۀ افزايش آمار ساكنان در روزهای پايانی هفته است. ميانگين سنی 
آن ها كمتر از ميانگين جمعيت ثابت بوده كه بازگوكنندۀ حضور قشر جوان در اين ايام است. به اين افراد، جمعيت 
كارگاهی و كارشناسی مستقر در پايگاه ميراث جهانی را كه در ايام مختلف، كم وبيش 15 نفر هستند و به نگهداری 
و حفاظت مستمر روستا در تمام طول سال مشغول اند، نيز بايد اضافه كرد. جامعۀ آماری كه به روش نمونه گيری 
هدفمند )آزاديان و مؤمن نسب 1394، 14( با توجه به تغييرات انجام شده در زندگی ساكنان و نحوۀ اقامت آنان در سه 
اقامتگاه، برای تحقيق انتخاب شدند، بالغ بر 20 نفر هستند. اين افراد شامل جمعيتی است كه يا در هر سه اقامتگاه 
به همان شكل سنتی زندگی می كنند و يا آن هايی كه در گذشته، زندگی در هر سه استقرارگاه را تجربه كرده اند و 
در حال حاضر نيز در يك يا دو اقامتگاه در رفت و آمد هستند. در جريان تحقيق با توجه به مشابهت پاسخ ها و اشباع 
داده ها به مصاحبه با 16 نفر بسنده شد. متن مصاحبه ها چندين مرتبه به دقت بررسی و پياده سازی شد و نكات مهم 
كه مرتبط با مفهوم پايداری بود، مشخص و دسته بندی گرديد. در اين بين، نقش كارشناسان بومی كه بخشی از اين 
جامعه را تشكيل می دادند، بسيار تأثيرگذار بود. در واقع برای دستيابی به اعتبار داده ها، از روش كنترل و اعتبار سنجی 
از طريق مراجعه به افراد و به ويژه به كارشناسان بومی استفاده شد. ويژگی مشاركت كنندگان در تحقيق در جدول 

1 نمايش داده شده است.
جدول 1: ويژگی های مصاحبه شوندگان

سایر مشخصات شغلمحل اقامتسنافرادرديف
تحصيلات،  جنسيت، 

وضعيت تأهل سرآغلآبادیروستای میمند

مذكر، ديپلم، متأهلاستادكار بومی، دامدار كشاورزدرخونی هادربنهميمند46نفر اول1
مذكر، سيكل، متأهلاستادكار بومی، دامدار كشاورزدرخونی هادربنهميمند50نفر دوم2
مذكر، سيكل، متأهلدامدار كشاورزطالبی هالاشكرگوئيهميمند62نفر سوم3
مذكر، ديپلم، متأهلنيروی اجرايی، دامدار كشاورزگورودرگوييهميمند63نفر چهارم4
مؤنث، ششم، مجردفروش محصولات، دامدار كشاورزمرتضیتيلاميمند50نفر پنجم5
مؤنث، بی سواد، متأهلصنايع دستی، دامدار كشاورزمرتضیتيلاميمند58نفر ششم6
مذكر، ديپلم، متأهلنيروی اجرايی، دامدار كشاورزگوروپيش رودخانهميمند47نفر هفتم7
مؤنث، ششم، متأهلدامدار كشاورز، صنايع دستیگورودرگوييهميمند57نفر هشتم8
مذكر، ديپلم، متأهلنجار محلی، دامدار كشاورزلاخونی هادربنهاقامت موقت در ميمند67نفر نهم9

مؤنث، ديپلم، متأهلتداركات، دامدار كشاورزمرتضیتيلااقامت موقت در ميمند45نفر دهم10
مؤنث، ليسانس، متأهلكارشناس صنايع دستیمدوارات-اقامت موقت در ميمند40نفر يازدهم11
مذكر، ليسانس، متأهلكارشناس بومیگوروگزگستوناقامت موقت در ميمند41نفر دوازدهم12
مذكر، ليسانس، متأهلكارشناس بومیريگ سفيداقامت موقت در ميمند47نفر سيزدهم13
مذكر، ليسانس، متأهلكارشناس--اقامت موقت در ميمند65نفر چهاردهم14

مذكر، فوق ليسانس، متأهلكارشناس بومی-دربنهاقامت موقت در ميمند28نفر پانزدهم15
مذكر، فوق ليسانس، متأهلكارشناس--اقامت موقت در ميمند36نفر شانزدهم16

روش اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبۀ نيمه ساختاريافته يعنی گفت وگوهای عميق و ژرف كاوانۀ محقق با ساكنان 
به صورت حضوری است. مصاحبه ها با سؤالات مولد و قابل تغيير )بهرامی و ديگران 1394، 34(، كلی و بی طرفانه 
ميمندی، راز  خانه های  مطلوب  ويژگی های  اطراف،  روستاهای  در  خانه ها  بقيۀ  با  ميمندی  خانه های  فرق  نظير 
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ماندگاری اين نوع سكونت و ذكر خاطرات از تجربۀ زندگی در محل در دوران كودكی شروع شد و پرسش های 
دقيق تر و دسته بندی شده همچون ترجيح سكونت در هريك از سه اقامتگاه، نحوۀ مشاركت در ساخت وساز، مواد و 
مصالح مورد استفاده و هزينه ها، مديريت، باورها و اعتقادات و فعاليت های دسته جمعی، رفتار و اعتقادات مربوط به 
طبيعت، مضمون سؤالات بعدی بود. اين مصاحبه ها ابعاد معيشتی، اجتماعی و فرهنگی، زيست محيطی و تاريخی را 

از جمله اركان اصلی قرار داده و پاسخ های مرتبط كد گذاری و دسته بندی شدند. 

بررسی اصول معماری پایدار در استقرارگاه های منظر فرهنگی میمند.  
در اين بخش، از تحقيق با توجه به بررسی های انجام شده در مبانی نظری و نيز مطالعات ميدانی معماری استقرارگاه های 
سه گانۀ ميمند طی پياده كردن مصاحبه ها، حضور مستمر در محل و اعتبارسنجی داده ها، ويژگی های زير در پايداری 

معماری ميمند حاصل شد. 
با توجه به منابع محدود در هريك از حوزه های زيستی اين منظر و در پاسخ به اين دست سؤالات كه منابع 
طبيعی مشترك در منطقه كدام اند و مديريت اين منابع چگونه انجام می شود، مشخص شد كه با مديريت بهينۀ 
محلی منابع طبيعی، ارزش ها و باورهای محلی شكل گرفته در طول تاريخ در انطباق با بهره برداری عادلانه و منطقی 
از توان اكولوژيك منطقه و در قالب همياری های مردمی تداوم يافته است. برای مثال، استفاده از ميوه های درختان 
وحشی )بادام، بنه( كه منبع مالی قابل توجهی چه از لحاظ استفاده و فروش ميوه های آن ها، چه كاربرد چوب و 
افراد  از  انجام شده هيچ يك  سرشاخه در ساخت وسازها و يا برگ آن ها برای خوراك دام هاست. طی مصاحبه های 
جانوری  يا  گياهی  پوشش  مانند  منابع طبيعی مشترك  از  بهره مندی  در  ديگران  برخورد  از  ناخشنودی  يا  شكايت 
نداشتند. وجود ارباب در سرآغل، موكلين برای تقسيم آب در آبادی ها و كدخدا )در گذشته( در ميمند كه هماهنگی 
امور را به عهده داشته و مورد تمكين همۀ ساكنان بوده، بيانگر مديريت درست سرزمين بر پايۀ قوانين عرفی است. 
نيز شرايط دشوار  بودن جوامع زيستی و  آبادی ها و كوچك  و  به ويژه در سرآغل ها  پراكندگی جمعيت  به  با توجه 
طبيعی، نياز به مشاركت فعال اهالی بيشتر اهميت می يابد. اين مشاركت در فرايند ساخت و تعمير خانه، كمك در 
برداشت محصولات باغی، مشاركت در تهيۀ مواد لبنی و پشم چينی دام ها و نيز مواردی همچون احداث كِل دوشاب 
برای تهيۀ شيرۀ انگور در آبادی ها و يا كل رنگرزی در بين اهالی، به صورت مشترك و عمدتاً توسط مردان و جوانان 
انجام می شود. تنور نان كرنو در بين چند كيچه به صورت مشترك ساخته شده تا ضمن همكاری و تقسيم وظايف، 

در مصرف سوخت )هيزم( نيز صرفه جويی شود.
آب انبارها،  و  قنات  احداث  آبياری،  از جمله شبكه های  آن ها  از  نگهداری  و  زيرساخت های مشترك  تدارك  در 
شبكه های دسترسی و رفت وآمد )كاشگُرها(، توسط فعاليت های اجتماعی مشترك محقق شده است. لايروبی قنات ها 
با مشاركت اهالی ميسر می شد. وجود تعداد تنها دو قايم دان در روستای دست كند )با توجه به گفتۀ اهالی(، كه محل 
اختفای افراد آسيب پذير در مواقع خطر بوده، نشان از انسجام اجتماعی قوی بين اهالی دارد. همچنين وجود روزنه های 
كوچك بين جداره های داخلی هر كيچه با كيچۀ مجاور كه به منظور تبادل آتش )و برافروختن هيزم( به وفور ديده 
می شوند، از ديگر شواهد انسجام اجتماعی در همسايگی هاست. دژهای دفاعی موجود در منطقه نيز در هنگام حملۀ 
دشمنان، امكان اتحاد عمل مناسب دفاعی را برای ساكنان فراهم كرده است. همۀ اين امور توسط مديريت محلی 
هدايت می شد. به گفتۀ آقای حسن ابراهيمی اگر در مواردی اختلاف نظری ايجاد می شد، به ريش سفيد محل كه 
همان كدخدا بود، مراجعه می كردند و يا اگر كسی قوانين عرفی )نسَخ6( را زير پا می گذاشت، سرزنش جامعۀ خود 
بهترين تنبيه برای وی بود. در استفاده از منابع و برداشت سنگ نيز منطقه بندی وجود داشته  است. البته سنگ قبر 

را همه از كوه تير خورين برداشت می كردند.
بيانگر  اين منطقه،  در  انواع غذاهای محلی منحصربه فرد  و  دامداری  و  از كشاورزی  مواد غذايی حاصل  توليد 
خودكفايی كاملی در شيوه های ساخت و زيست ساكنان است. نكتۀ قابل توجه فرم چترگونۀ اين درختان است كه 
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همه توسط دام ها تغذيه شده و خط صافی را در زير برگ ها به شكل منظم و زيبا و در ارتفاعی متناسب با سطح 
دسترسی بزها ترسيم كرده اند. 

هيچ يك از مواد و مصالح به كار گرفته، از خارج از محدوده وارد نمی شد و بر خودكفايی حداكثر استوار بوده است. 
كاربرد گسترده از چوب های دوفاق در ساخت وساز از طريق كاشت درختان سنجد و بيد كه واجد اين ويژگی هستند 
و مقاومت خوبی در مقابل بارش سنگين برف دارند، در راستای اين خودكفايی است و مصاحبه شوندگان بر آن تأكيد 

داشته اند.
همان گونه كه در معماری متعارف از خاك فونداسيون حفاری شده برای ساختن آجرها استفاده می شده )پيرنيا 
1383، 32(، در ميمند نيز از مواد و مصالح حاصل از كندن برای ساخت اوريزها7 و يا تُقُل8 های روی سطح زمين و از 
شاخه های درختان برای پوشش سقف ها و مبلمان داخلی استفاده شده و حتی نگهداری مواد غذايی نيز به روش های 
محلی انجام می شود. استفاده از خمره های بزرگ سفالی برای نگهداری مازاد محصول كشاورزی، كاربرد پشم دام 
در نمدمالی، انواع بافندگی )فرش، گليم، جاجيم و سَفتو9( و بهره برداری از گياهان دارويی از جمله صنايع متكی بر 

منابع محيطی است.
در گفت وگو ها مشخص شد كه در گذشته هريك از سرآغل ها بازار فروش مخصوص به خود داشته و بازرگانان 
مصرف  به  محصولات  توليدات،  كاهش  با  امروزه  می كرده اند.  پيش خريد  را  محصولات  رفسنجانی  يا  سيرجانی 

خانواده ها و در نهايت در شهر بابك به فروش می رسند.
همچنين توسعۀ صنايع دستی با مواد و مصالح بومی و شكل گيری فضاهای لازم برای انجام اين امور )برای 
مثال گودهای لازم برای دستگاه های كاربافی كه به منظور توليد منسوجات مورد نياز در هريك از اتاق های دست كند 
ميمند ايجاد شده ا ند( از فعاليت های مؤثر در معيشت اهالی بوده و اين ايده را كه در شكل گيری و تناسبات فضا ها 

تأثير گذار بوده است، تقويت می كند. 
از آنجايی كه نوع مصالح به كاررفته در بنا در بهينه سازی مصرف انرژی تأثير بسيار دارد، در اين منطقه، مصالح 
می بايست به شكلی انتخاب می شد تا در آب وهوای سرد و خشك روستای ميمند و گرم و بيابانی دشت پاسخ گو 
برای  را  تأخير  بيشترين زمان  بتوانند  اين مورد، نحوۀ عملكرد جداره هاست كه  واقع، مهم ترين اصل در  باشد. در 
انتقال حرارت داشته  باشند. به همين دليل عموماً در اين مورد، جداره های سنگين توصيه می شوند )مداحی، عابدی، 
و صداقتمند 1396، 4( با توجه به فرورفتن در دل زمين و استفاده از جداره های طبيعی خاك با ضخامت زياد كه از 
سقف، كف و ديواره ها در روستای دست كند و از كف و ديواره ها در دشت پوشش داده  شده اند، بيشترين تأخير را در 

انتقال حرارت ايجاد كرده و به بهينه سازی حداكثری انجاميده است. 
علاوه بر اندازه و ابعاد ورودی ها، حتی فرم سردر ورودی ها و درگاه ها از تناسبات و ابعاد انسانی تبعيت می كند. 
شده اند.  انتخاب  سادگی  نهايت  در  نيز  به كار رفته  فنون  شده اند.  گرفته  نظر  در  ساده  اشكال  در  و  كمينه  ابعاد، 
برای مثال در ساخت درهای چوبی كيچه ها از چوب درختان خشك شدۀ باغات و به ساده ترين شكل خود بدون 
چهار تراش كردن آن بهره  گرفته اند. گل ميخ های فلزی ساخته شده توسط  آهنگران محلی و يا ميخ های چوبی ساخت 
نجارهای محلی زينت بخش اين درهاست. با توجه به عدم نياز به حمل مصالح از دوردست، شيوۀ ساخت وساز بسيار 
اقتصادی است. استفاده از بستر طبيعی به عنوان مصالح اصلی ماندگار و بدون تغيير شكل پذيری قابل ملاحظه از 
ديگر مزايای معماری استقرارگاه های دشت و روستاست. شيوۀ ساخت وساز در آبادی ها نيز با توجه به استفاده از 
مصالح كاملًا بومی و در دسترس )چوب، برگ سنگ و سنگ های قلوه( صرفۀ اقتصادی قابل قبولی دارد. به ويژه 
آنكه از نيروی كار اهالی استفاده شده و هزينه ها به نحو چشمگيری كاهش می يابد. در اين خصوص، همياری و 
مشاركت اجتماعی )قرض چوب درختان( كه هزينۀ ساخت را به شكل قابل توجهی كاهش می دهد، نبايد ناديده 
گرفت. با توجه به همۀ اين ويژگی ها نياز به سفر و رفت و آمد به حداقل می رسد كه در سرعت ساخت نيز مؤثر 

خواهد بود.



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 17 ـ بهار و تابستان 99

110

تنها روزن كيچه ها درهای چوبی ورودی هاست. ايوان ها به جز در تراز انتهايی )پاطاق ها( جز لاينفك يك كيچه 
هستند و اجاق عنصری مقدس است كه به آن قسم می خورند10 و در اتاق و در ايوان هر دو وجود دارد. يك كيچه 
شامل اتاق بنٌ )اصلی( و انبار، نگهداری موقت حيوانات، اوريز )در فاصلۀ كوتاهی از كيچه و در فضای بيرونی( و 

پناه باد )در صورت لزوم( است.
اتاق های متمركز در حول ايوان، دسترسی ها را تسهيل كرده  است. برای دسترسی به كيچه های پاطاق )كه امكان 
ايجاد اتاقی در طبقۀ بالا را داشته اند(، از پلۀ داخلی استفاده نشده است و دسترسی در بيرون از فضا توسط تنۀ درختان 
يا نرده بان حاصل می شود. در بين جداره های واحد های مختلف همسايگی، معمولًا روزن های كوچكی برای رد و 
بدل كردن اشياء ريز مورد نياز و يا آتش، كه در زمستان لازم می شد، تعبيه شده است.11 اين شيوه، جابه جايی ها را 

به حداقل می رساند.
با توجه به عمر بيشتر ساختمان های زيرزمينی )مددی و جعفری 1397( استحكام، دوام و پايايی مجموعه در 
روستا و بخشی از ساخت وسازها در دشت، تضمين شده  است. در آبادی ها و نيز در دشت، سادگی جزئيات و عناصر 
ساختمانی به كار رفته، امكان نگهداری، بازسازی، جايگزينی و تعمير اجزای ساختمانی را به راحتی و با صرف هزينۀ 
اندك فراهم كرده است. البته طی مصاحبه های انجام شده، عمر يك كپر )كه به نظر موقت می آيد( حدود ده سال 

برآورد شده و اين موضوع صرفۀ اقتصادی، تداوم ساخت و جزئيات اجرايی آن را توجيه می كند. 
باد و بارش از عوامل طبيعی فرسايش در منطقه، موجب نازك شدن جدارۀ خارجی كيچه ها و نفوذ رطوبت به 
داخل سقف ها و در مواردی سوراخ شدن و ريزش آن ها شده  است. اجرای راهكارهای سنتی برای پوشش اين سقف ها 
از نفوذ رطوبت و تخريب بيشتر جلوگيری كرده و به طولانی تر  كردن عمر كيچه ها افزوده  است. استادكار محلی 
ميمند، آقای زين الدينی معتقد است با برافروختن آتش زياد در درون فضاها می توان رطوبت حاصل در اتاق ها را 
برطرف كرد. تداوم در روشن كردن آتش در طی ساليان متمادی موجب تشكيل غشای ضخيم قيرمانند بر جداره های 
داخلی فضاها شده  است كه خود در ماندگاری فضا و تطويل عمر بنا بی تأثير نبوده است. اهالی همچنين می افزايند 
كه دود حاصل موجب دور كردن حشرات مضر می شود. در دو استقرارگاه ديگر نيز با توجه به اينكه از ديوارهای 
سنگی كمك گرفته شده ، پايۀ بنا از ماندگاری زيادی برخوردار است. برعكس پوشش سقف ها به دليل سبك و ساده 
بودن آن ها نياز به تعمير و بازسازی مداوم داشته كه با توجه به سهولت اجرا و هزينۀ نسبتاً اندك آن، بازسازی ساده و 
كم هزينه است. خشكه چين بودن ديواره های سنگی، امكان برچيدن بنا و واچين كردن آن و استفادۀ مجدد از مصالح، 
توسعه ها و اعمال تغييرات احتمالی را فراهم كرده و امكان طراحی انعطاف پذير را ايجاد می كند.                                                                                                         
ايجاد واحدهای دست كند در دل تپه به شكلی بوده  است كه ضمن حفظ حريم هر كيچه، استفادۀ حداكثر از فضاها 
به شكل متراكم و فشرده برای حفر واحد جديد صورت گرفته  است. به گفتۀ اهالی اين نكته به ويژه در زمستان بسيار 
مفيد بوده است؛ زيرا با گرم شدن يك واحد، واحدهای همجوار و سطح بالاتر نيز گرم می شده است. بدين  ترتيب 
در توسعه  های انجام شده، ضمن بهره برداری و مديريت درست منابع، حفظ يكپارچگی بستر طبيعی كه عامل اصلی 
شكل گيری استقرارگاه است، اهميت يافته است. ضمن اينكه منظر طبيعی نيز به شكل مطلوب حفاظت می شود. اين 
نكته برای توسعه در دشت و آبادی ها نيز صادق است، به طوری كه حداقل مداخله در طبيعت با ساخت وساز كمينه، 
مصالح بوم آورد و هماهنگ با بستر طبيعی انجام شده است. بهره گيری از شيوه های طبيعی گرمايشی و روشنايی 
از ديگر امتيازات سكونتگاه های اين منظر است. در ارتباط با روشنايی، به جای وارد  كردن نور به درون اتاق )روش 
مرسوم(، فعاليت ها عمدتاً به بيرون )كپر، ايوان، تقل و فضای باز( منتقل شده اند. در خصوص گرمايش نيز استفاده 
از اينرسی حرارتی طبيعی زمين، مهم ترين عامل در كنترل و مديريت مصرف انرژی بوده است. همچنين استفاده از 
مصالح بومی مناسب به عنوان عايق حرارتی )همچون گياه جاز( برای پوشش جداره ها عمدتاً در آبادی ها و در برخی 
از سرآغل ها و هم زمان خشك كردن محصولات باغی بر بدنۀ اين جازها راهكار ديگری است كه با صرف كمترين 

انرژی و هزينه در مديريت بهينۀ منابع در دسترس مؤثر بوده است.
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از آنجايی كه يكی از ويژگی های اكوتن )Ecotone( به مفهوم »اقليم با تنش های طبيعی«، قرار گرفتن يك 
محدودۀ جغرافيايی در مرز آب وهوا  های متفاوت است، استقرار قلمرو ميمند واقع در مرز منطقۀ بيابانی از جنوب و 
رشته كوه تيرخورين از شمال، منطقۀ كوچكی با تنوع آب وهوايی كاملًا متفاوت، قابل توجه است. جنوب اين منطقه 
به صورت دشت )با متوسط ارتفاع 1900 متر از سطح دريا(، مستعد شكل گيری مراتع سرسبز شده است. در مركز با 
ارتفاع 2300 متر از سطح دريا و با بافتی از گدازه های آتشفشانی مناسب شكل گيری معماری دست كند بوده و در 
ارتفاعات 3000 متری در شمال منطقه )همراه با چشمه ها و آب های زيرزمينی، مستعد برای كشاورزی و باغداری(، 
اكوسيستم مناسبی برای زيست فراهم آمده  است كه در واقع دلايل انتخاب زندگی كوچ نشينی مبتنی بر دامداری، 
كشاورزی و انتخاب سبك های معماری متناسب با بستر طبيعی را در اين اكوتن قابل درك می كند. بدين ترتيب در 
شكل دادن به خانه ها در دشت كه از آب وهوای نيمه بيابانی برخوردار بوده و فاقد درختان و سايه بان های طبيعی است، 
از معماری زمين پناه بهره جسته اند و در روستا با توجه به بافت آذرين نوعی ديگر از معماری دست كند شكل می گيرد. 
اين شيوۀ ساخت، بيشترين بهره وری انرژی از حيث كاهش سطح خارجی پوستۀ ساختمان، ميرايی بهتر امواج صوتی، 
لرزشی )مسعودی نژاد، طاهباز، و مفيدی شميرانی 1397، 50( كاهش انتقال حرارتی خاك، افزايش اينرسی حرارتی، 
ثبات دمای زمين، كنترل ميزان هوای ورودی را دارد. اين موضوع در بين اهالی خارج از حوزۀ ميمند در منطقه زبانزد 
است. برخی از مصاحبه شوندگان اذعان داشتند كه ديگر روستاها می گويند »شما را خدا خوبتون كرده، در خانه سازی 

نه اندود لازم داريد و نه گرمايش و سرمايش«. 
با مطالعۀ ميزان دما در داخل و خارج از فضاهای دست كند و اندازه گيری به وسيلۀ حرارت سنج اختلاف درجه حرارت 
بين 7 تا 10 درجه مشخص شد. تأكيد بر اين اختلاف دما در مصاحبه ها اين مطلب را تأييد كرد. همان گونه كه ساير 
تحقيقات نيز نشان می دهد هزينه های بهره برداری برای سرمايش و گرمايش يك سازۀ زيرزمينی عميق به اندازۀ 

10% سازۀ مشابه روی زمين است )مددی و جعفری 1397، 3(. 
دره های  طول  در  روستايی  مساكن  پراكندگی  فرهنگی،  منظر  شمالی  حوزۀ  در  آبادی ها  منحصربه فرد  ويژگی 
باريك است، به شكلی كه عمدتاً استقرار هر خانه، بشدت تحت تأثير آب و زمين قابل كشاورزی است. واحدها اغلب 
به صورت خطی مستقر شده اند و تلاش شده  است تا محل استقرار خانه، مشرف به باغات و در زمين های لم يزرع 
شكل بگيرد. فرم استقرار خانه ها در روستای ميمند به صورت U شكل در پناه تپه ها به دليل بستر طبيعی مناسب )بستر 
مال های عشايری  الگويی مشابه  استقرارگاه های ساكنان در دشت های جنوبی عمدتاً  آتشفشانی( شكل گرفته اند. 
داشته و فضاها در محدودۀ دايره ای شكل و در كنار يكديگر ساخته می شوند. به گفتۀ اهالی، انتخاب مكان ساخت در 

سر آغل با تشخيص ارباب انجام می شود تا اصطلاحاً در روند گله و جهت نامناسب باد قرار نگيرد. 
نهادينه  شدن باورها و اعتقادات مبتنی بر احترام به طبيعت، از عوامل مهم پايداری در اين سرزمين بوده است. به 
شكلی كه طبق اعتقاد اهالی، آسيب رساندن به ريشۀ گياهان، درختان و يا حيوانات، گناه و بديمن است. اين ويژگی 
همراه با مديريت محلی نظام مند سرزمين توسط ساكنان از طريق قرق كردن مراتع، كاشت درختان بومی، حفظ 
پوشش گياهی و جانوری، مشاركت اصولی در جمع آوری ميوه های خودرو )بنه و بادام وحشی(، استفاده از گياهان 

دارويی، لايروبی قنات ها و... به ارتقای محيط و يكپارچگی هرچه بهتر بستر انجاميده است. 
هنوز سرپناه های استقرار طولانی مدت شكارچيان به شكل دست كند و يا تركيبی مشاهده می شوند. در عين حال، 
اهالی در مصاحبه ها، از خاطرات پدرانشان برای حفظ حيات وحش هنگام بارش سنگين برف در زمستان و گذاشتن 
علوفه برای جانوران و غلات برای پرندگان وحشی در محل تير خورين ياد می كنند. سنتی كه در زمستان سخت سال 

1395 نيز مشاهده شد. اين نكته حاكی از تنوع زيستی و نوع بهره برداری مناسب همراه با احترام به طبيعت است.
نوع ساخت و سازها در اين منظر به گونه ای است كه توده و فضا كاملًا در هم  آميخته و تفكيك آن ها از يكديگر 
بسيار مشكل است. از همين روی در سيمای بصری بافت پيرامون، آسيبی ايجاد نكرده  است. مصالح حاصل از 
كندن زمين در ايجاد فضاهای مورد نياز روی زمين از جمله تراس ها، آبريزگاه ها، جان پناه ها و... بازيافت شده اند. 
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همچنين به كارگيری سيستم خشكه چينی سنگ در هر سه اقامتگاه )آبريزگاه ها، حفاظ های سنگی، پناه باد، گمبه، 
مرخانه و...( عملًا استفاده از ملات را منتفی می كند. افزون بر  آن، امكان استفادۀ مجدد اين سنگ ها و بازيافت 

آن ها وجود خواهد داشت.
در پژوهش های جهانی سرويس بهداشتی خشك به عنوان تكنيكی ارگانيك و مفيد برای محيط زيست مطرح 
 Depledge 1997, 5;( استفاده می شود  زمين  برای  به عنوان كود  از پسماندها  زمان  از گذشت  شده اند كه پس 
User 2010, 3( در اين منطقه نيز برای كاهش پسماند و آلودگی ناشی از آن و نيز كاهش مصرف آب از اين 
نوع توالت ها )اوريز( استفاده شده است. مصاحبه شوندگان بر اهميت كود اوريزها و مالكيت شخصی هريك تأكيد 
داشتند. نوع معماری و سبك زندگی با حداقل آب، موجب توليد حداقل دورريز، فاضلاب و آلودگی های ناشی از 

آن شده  است. 
در  اتخاذشده  راه حل های  زلزله،  و  مزاحم  بادهای  از جمله سيل،  منطقه  در  به خطرات طبيعی موجود  توجه  با 
استقرارگاه ها به ويژه در روستای دست كند كه از تراكم جمعيتی بيشتری برخوردار بوده، قابل توجه است. پيش بينی 
مسيل برای هدايت آب های سطحی، حفر پُلهِ، كانال های دست كند هدايت آب به رودخانه، حفر راه های افقی به نام 
كاشگُر و ايجاد تراس هايی در شيب تپه )تُقُل(، برای كند نمودن جريان آب های سطحی مخرب از جمله راه حل های 
در  خانه ها  چالش،  اين  مديريت  برای  كه  بوده  ميمند، سيلاب  در  مخاطرات طبيعی  ديگر  از  است.  پيش بينی شده 
با ارتفاع منطقی از بستر رودخانه ساخته شده اند. ديواره های خشكه چين سنگی به نام پناه باد در جهت  دامنه ها و 
بادهای مزاحم، به تعداد مورد نياز در روستا ايجاد شده اند. همچنين در پوشش فضاها از مصالح بنايی سبك استفاده 
لرزه ای در سازه های  به تحقيقات  توجه  با  يابد.  به حداقل كاهش  مالی  تا در موقع سانحه، خطرات جانی و  شده 
زير زمينی )Pitilakis and Tsinidis1 2013, 4( يكپارچگی همۀ اجزا و مركز ثقل پايين تر از سطح زمين، نبود 
الحاقات و زوايد خطرآفرين در ساختار معماری دست كند، اين نوع از معماری را نسبت به معماری روی سطح زمين 

در مقابل زلزله مقاوم تر می سازد. 
وجود عناصر و فضاهای مشترك در هر سه اقامتگاه، نشانگر حس تعلق ساكنان به مكان است، به طوری كه 
علی رغم بستر، معيشت و معماری متفاوت با بهره گيری از عناصر و اشكال مشترك در ساخت )اوريزها، طاقچه ها و 
تلواره ها، روزن ها، كپرها، تهيۀ صنايع دستی مشترك در هر سه اقامتگاه و...( فضاهای مأنوس و آشنا ايجاد كرده اند. 

بدين ترتيب دلبستگی به فضا و حس مكان تقويت شده  است.
فرهنگ وقف از گذشته در ميمند وجود داشته و هم اكنون نيز كم وبيش وجود دارد. حمام قديم روستا از مواردی 
بود كه همۀ مصاحبه شوندگان به اتفاق، وقفی بودن آن را تأييد كردند. طبق گفتۀ آن ها، اين حمام وقف عام بوده 
و نگهداری از آن به يكی از خانواده ها سپرده شده و بهره برداری از درختان و محصولات همجوار حمام دستمزد 
مواردی  ديگر  از  به عنوان مكتب خانه  اول  پهلوی  در دورۀ  دادن چند كيچه  قرار  اختيار  در  است.  بوده  آن خانواده 
است كه طی مصاحبه ها حاصل شد. مكتب دارها )ملاعبدالله، شيخ الاسلامی، ملانصرالله و شيخ محمود و...( چون 
دامداركشاورز بوده اند كلاس ها را فقط برای آقايان، بعد از نماز مغرب و عشا داير می كرده اند ولی چهارشنبه ها را نيز 
به تدريس اختصاص می داده اند. همچنين تبديل دو كيچۀ مسكونی به حسينيه و كيچۀ اربابی به مدرسه در دهۀ 40 
نشان دهندۀ اين همياری اجتماعی و حاكميت دستورالعمل های اخلاقی و اعتقادی قوی در جامعه بوده است. تداوم 
در كاشت درخت سنجد يا تايی در قبرستان روستا بعد از مرگ افراد و افزون بر آن ايجاد حوض ها و يا كاشت درختان 
در ساير نقاط به ياد متوفيان، از آدابی است كه امروزه نيز به جا آورده می شود. آنان معتقدند اگر كسی درخت سبزی 
را از ريشه درآورد، می بايست چهار درخت به جای آن بنشاند و مطمئن شود كه حداقل دو تای آن سبز خواهد شد تا 
خدا او را ببخشد. همچنين معتقدند كه بوتۀ جاز )كه برای پوشش سقف و ديواره ها كاربرد دارد( را هنگامی كه سبز 

است، نبايد از زمين جدا كرد.
متوالی  به طور  بومی  معماری  دانش  تا  شده  موجب  روش،  اين  بودن  كارا  و  محل  داشته های  به  خوداتكايی 
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كنند؛  استفاده  تعميرات  و  در ساخت وسازها  قواعد  اين  از  باشند  قادر  و همه  منتقل شده  فرزندان  به  از گذشتگان 
به طوری كه معماری يكپارچه و با هويتی خاص را در هر بخش شكل داده و ساليان متمادی اين شكل ساخت 
بدون تغيير ماندگار بماند. در راستای اين تداوم فرهنگی، علاوه بر دامداری و كشاورزی، همچنان شاهد حرفه های 
بومی سنگ كاری، نجاری، آهنگری، ريسندگی و نمدمالی و... به عنوان مشاغل مكمل فرايند توليد و اسكان بوده و 
قواعد و تجربۀ آن از نسلی به نسل ديگر منتقل می شود. اين حرفه ها امروز با وجود تغييرات فراوان در ساختارهای 
سنتی گذشته، هنوز فعال هستند. فنون آهنگری در گذشته های دور در ساخت سلاح و نيز ابزارآلات كشاورزی و در 
دهه های اخير نيز به عنوان يك صنعت سنتی در ساخت ابزار كار مورد استفاده است. نمدمالی نيز كه به گفتۀ اهالی، 
سابقۀ طولانی در منطقه داشته و زمانی ميمند قطب توليد نمد در منطقه بوده است، با توجه به پشم مرغوب اين 
سرزمين و نيز ريسندگی در طی زمان از طريق والدين به فرزندان منتقل شده  كه حاكی از نوعی نظام آموزشی استاد 

به شاگرد )پدر به پسر و مادر به دختر( است.
عين  در  ساختمانی  سيستم های  اكوتن،  يك  در  ميمند  بودن  واقع  و  منطقه  اكولوژيكی  تنوع  به  توجه  با 
به خوبی كمك  يكديگر  تجارب  از  جزئيات  اجرای  در  ولی  متفاوت اند.  يكديگر  با  اصول مشترك،  از  برخورداری 
گرفته  شده  است. برای مثال، در اجرای روزن ها و يا طاقچه ها در هريك از سه اقامتگاه، به رغم تفاوت های كلی 
پوشش  همچنين  است.  شده  اجرا  يكديگر  به  شبيه  به شكل خلاقانه ای  مصالح  به كارگيری  ساخت،  تكنيك  در 
مخروطی شكل يكسان سقف ها، استفاده از چوب های دوفاق به عنوان مكان تكيه گاهی نيروی تيرهای سقف در 
تكنيك های ساخت وساز  در  تكامل  دارد.  و فرهنگ مشترك در منطقه  انتقال تجربيات  از  هر سه مكان، حاكی 
اتاق ها  اوليه،  ايجادشدۀ  در كيچه های دست كند  ديد. عموماً  روستا  در  بناهای دست كند  در  به وضوح  را می توان 
با اندازه و ابعاد كوچك، بدون ايوان و يا ايوان های كم عرض حفر شده بودند و فضاهای خدماتی ديگری وجود 
مسجد،  احداث  به  اقدام  كند،  تكنيك  تكامل  نيز  و  جديد  نيازهای  به  توجه  با  گذشته  سدۀ  دو  در  اما  نداشت. 
حسينيه و حمام دست كندشده و فضاهای جديد، متفاوت و بزرگ تر همراه با ستون های تراشيده شده و در مواردی 
نورگيرهايی عريض و عميق نمودند. حتی می توان معماری زمين پناه در دشت را نتيجۀ تجربۀ موفق انجام شده 
در روستای دست كند دانست كه با اشراف به اينرسی و آسايش حرارتی مناسب تجربه شده در روستای دست كند، 
اين اصول، فرهنگ متفاوت ساخت و  به كارگيری  با  اكولوژيكی متفاوت و جديد و  به شرايط زيستی و  با توجه 

معماری بی بديل را آفريده  است.
استفاده از آسايش حرارتی فضاهای دست كند در صنعت بافندگی نيز از ديگر خلاقيت های اين مكان است. در 
واقع روستای دست كند را می توان كارخانۀ كاربافی ناميد. در هريك از واحدهای مسكونی اين مجموعه، حداقل يك 
اتاق با ملزومات دستگاه كاربافی تجهيز شده  بود و گودهای كاربافی موجود در اتاق اصلی هر واحد اين نكته را به 
اثبات می رساند. البته آسايش حرارتی و دمای نسبتاً ثابت فضاهای دست كند فضای مطلوبی را برای اين كار فراهم 
كرده است )Deffontaine 1972, 15(. زيرا برای ارتقای كيفيت يك بافته، نياز به حداقل نوسانات دمايی و انقباض 
زمين حفر شده اند  در دل  دليل  به همين  نيز  نايين  عبابافی محمديۀ  كارگاه های  تاروپود هاست.  انبساط حداقل  و 
)Ashrafi 2008, 71(. وجود باورها و دانش سنتی در زمينه های مختلف در اجتماع ميمند، موجب ماندگاری آن شده 
است. برای مثال تداوم تهيۀ صنايع دستی در بسياری موارد به صورت مشاركت جمعی )دشتی بافی، ريسندگی و...(، 
تداوم پرشور مراسم آيينی در ايام عاشورا و تاسوعا در روستا يا حضور خيل عظيمی از ميمندی ها )كه حتی در شهر 
بابك و ساير شهرها ساكن شده اند(، احترام به سنت ها از جمله آيين پُرسه در هنگام فوت آشنايان، تداوم گويش، 
وجود خوراك های خاص محلی، همه از ارزش های معنوی است كه تداوم حيات اين منظر را تا به امروز تضمين 
كرده است. اگرچه امروزه تعداد كمی از خانوارها در ميمند ساكن هستند، رويدادها و وقايع فرهنگی، اجتماعی ويژه ای 
در حوزۀ مراسم مذهبی، آيين باستانی، شروع فعاليت كوچ و انتقال در فصول مختلف، از جمله تاريخ های ثبت شده 
است كه طی سنت های ويژه سال ها ادامه داشته و از طريق آموزش جوانان )عموماً در خانواده ها( منتقل شده  است. 
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پاسخ های حاصل از مصاحبه ها در مورد خاطرات كودكی عمدتاً با فعاليت های اجتماعی همچون پيمودن متوسط 
دو فرسنگ فاصلۀ سرآغل به روستا برای شركت در كلاس درس روزانه به اتفاق همكلاسی ها، مشاركت در تهيۀ 
محصولات، نشستن به دور آتش و شنيدن خاطرات بزرگ تر ها در عين تماشای غروب، بر اين ارزش ها تأكيد دارند. 
از طرفی در موضوع مطرح شده با مصاحبه شوندگان در خصوص مهارت های فردی شاخص در بين اهالی مشخص 
شد كه به جز مهارت هايی همچون نجاری، نمدمالی و آهنگری، همۀ اهالی بايد از سطحی گسترده و كاربردی از 
دانش سنتی خودكفا باشند. به عبارتی بحث تخصص كه امروزه تحت عنوان فنون مختلف از يكديگر تفكيك شده، 
در چنين جوامعی، كمتر بخشی و صنفی شده است. چنين عرفی از همه فن حريفی، راز ماندگاری و استمرار سنن و 

مهارت های زندگی را روشن می سازد. 

بحث.  
و  ميمند  فرهنگی  منظر  استقرارگاه های  در  پايدار  معماری  اصول  بررسی  به  توجه  با  تحقيق،  از  بخش  اين  در 
استقرارگاه های  معماری  در  زيست(  محيط  و  اقتصاد  )اجتماع،  پايداری  اساسی  ركن  سه  انجام شده،  بررسی های 
سه گانۀ ميمند مورد بررسی قرار  گرفت. از مشكلات كار نقش و تأثير هريك از اين ويژگی ها بر ديگری بود كه 
تفكيك آن ها در سه نظام دسته بندی مرسوم و مؤلفه های زيرمجموعه شان را دشوار می ساخت. با اين حال تلاش 
شد با توجه به نقش پررنگ تر آن ها در يك وجه و با تكيه بر ديدگاه مصاحبه شوندگان و مشاهدات ميدانی عميق، 
اين ويژگی ها دسته بندی شوند. با مشاهدۀ پايداری در سه استقرا رگاه منظر فرهنگی ميمند با وجود بستر طبيعی، 
معيشت و اقتصاد مختلف و ثابت بودن اجتماع در آن ها ارتباط تنگاتنگ و نقش مؤثر اجتماع در نظام اقتصادی 
و فرهنگی در منظر فرهنگی ميمند به روشنی ملاحظه شد. به اين ترتيب حضور و همراهی اجتماع در هريك از 
نظام های اقتصادی و فرهنگی تاريخی ضرورت يافته و توصيه شد. از اين روی طرح سه نظام اجتماعی معيشتی، 
با توجه به بافت روستايی مورد  اينجا  اجتماعی فرهنگی تاريخی و محيط زيستی مناسب تشخيص داده شد. در 
فرهنگ  كنار  در  تاريخی  واژۀ  همراهی  روستا،  بودن  تاريخی  به لحاظ  و  شد  اقتصاد  جايگزين  معيشت  مطالعه، 
نظريات  جمع بندی  برآيند  كه  تحقيق  ميدانی  برداشت های  به  توجه  با  نمود.  آن  بودن  ميراثی  بر  بيشتری  تأكيد 
مصاحبه شوندگان و نيز حاصل مشاهدات مستمر ميدانی بود، رمز پايداری در نظام اجتماعی فرهنگی تاريخی ميمند 
فرهنگ ساخت وساز  انتقال  و  تداوم  عرفی،  دستورالعمل های  و  باورها  اعتقادی،  اصول  به  پايبندی  مؤلفه های  در 
بومی، مديريت محلی مناسب و همبستگی اجتماعی از ساير مؤلفه ها بارزتر بود )تصوير 16(. در نظام محيط زيستی 
مهم ترين مؤلفه ها، احترام به طبيعت، بهره مندی مناسب از منابع طبيعی، كاهش آلودگی، تنظيم شرايط محيطی 
بهينه و مديريت كاهش تأثير خطرات طبيعی، نمود بيشتری داشته  است )تصوير 17(. در نظام اجتماعی معيشتی 
نيز ساخت وساز بهينه و كنترل و مديريت منابع، ساخت ارزان و استفاده از مواد و مصالح بوم آورد، سنت و دانش 

بومی ساخت، نقش پررنگی را ايفا می كرد )تصوير 18(.
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حفظ و ترویج آیین های اجتماعی و تداوم در عمل به آداب سنتی، 
استمرار مشاركت اجتماعی

 
3. مقطع شماتيك از كل دوشاب دست كند

4. تهيۀ شيرۀ انگور با مشاركت اهالی

آیین های  ترویج  و  حفظ  محیطی،  تعلقات  و  اجتماعی  همبستگی 
اجتماعی و تداوم در عمل به آداب سنتی

تعلقات  تقویت  اجتماعی و سنن شفاهی،  آیین های  ترویج  و  حفظ 
محیطی و حس مكان

6. مراسم عاشورا در ميمند

مهارت های  و  تولید  و  ساخت  فرایند  در  جوان  نسل  كردن  درگیر 
بومی، وجود نظام آموزشی استاد و شاگرد

5. حفظ و تداوم فعاليت های اجتماعی از جمله نمدمالی

مدیریت بهینة تحولات، احترام و حفظ حقوق جمعی و تقویت همبستگی اجتماعی و تعلقات محیطی

تصوير 16: نظام اجتماعی فرهنگی تاريخی )مأخذ تصاوير 2، 4، 5 و 6: آرشيو پايگاه ميراث فرهنگی ميمند(

7. چيدمان فضايی يك سرآغل مؤثر در كنترل و نظارت عمومی بر دام

1. مقطع شماتيك كرنو
2. پخت نان محلی )كرنو( 

به صورت مشترك 
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توجه به خطر سیل در محل و تعبیة مسیل
     

        

دفع آب های سطحی و مدیریت آب های روان

5. كاهش فرسايش آب های سطحی با حفر كاشكر و 
تسهيل مسير رفت وآمد 

طراحی همساز با محیط، استفاده از مصالح بوم آورد،
 استفاده از اینرسی حرارتی خاک

مواد  حداقل  ایجاد  منابع،  از  بهینه  مدیریت  و  استفاده 
زاید در طبیعت در طی زمان و مداخلة كمینه

        
    استفاده از مصالح بوم آورد، طراحی همساز با محیط

   
     

تصوير 17. نظام محيط زيستی )مأخذ تصوير 4 ايزدپناه 1381(

4. پلان و مقطع شماتيك از مرخانه 
در سرآغل ها

اوريز  و  تقل  ساخت  برای  حفرشده  مصالح  از  استفاده   .7
)بازيافت مصالح و كاهش فرسايش آب های سطحی( دربنه

6. پلان يك واحد مسكونی و مقطع شماتيك از چهل مرد در آبادی دربنه 
  

3. مسيل بن ميمند برای دفع آب های سطحی 
  

و شكل  موقعیت  از  حداكثر  استفادۀ 
بسترطبیعی زمین، شیوه های طراحی 
در  یكپارچگی  اقلیم،  با  همساز 
شرایط  با  انطباق  و  ریخت شناسی  
و  گرمایش  از  بهره مندی  طبیعی، 

سرمایش طبیعی

2. پلان و مقطع شماتيك كيچۀ صفر زينل در بن ميمند

1. مقطع شماتيك از نحوۀ استقرار كيچه ها در بستر طبيعی
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وجود فضاهای معماری متناسب با فعالیت های تولیدی

3. دسترسی بيرونی بالاخانه ها )محل انبار محصولات دامی و كشاورزی( 
در خانه های پاطاق

بومی  مهارت های  وجود  طبیعی،  بستر  و  مصالح  از  بهینه  استفادۀ 
ساخت در محل، ساخت محكم و پایدار بنا سیستم های ساخت وساز 

مناسب با توجه به شرایط محلی

1. نمای يك سردر در روستا  
2. تبعيت اندازه و ابعاد ورودی ها از تناسبات انسانی

دسترسی سریع به فضاها و كاهش رفت وآمد ها

6. سازمان فضايی كيچه 

و  مواد  از  استفاده  با  ساختمانی  عناصر  منظم  جایگزینی  امكان 
مصالح در دسترس، استفاده از مصالح بازیافت پذیر، تعمیر پذیری 

و نگهداری مستمر

  
4. انواع خشكه چينی سنگ

  
5 . انواع خشكه چينی سنگ

استفاده از فنون ساده در روند ساخت، ارزان بودن و سرعت ساخت 

 8. استفاده از چوب های
 دوفاق و سنگ محل              

دانش بومی و تكنیک های بهینه در استفاده از مصالح 

از مصالح بوم آورد )چوب های دوفاق و سنگ محل طبيعی،  7. استفاده 
بستر(   

تصوير 18: نظام اجتماعی معيشتی )مآخذ تصاوير 2 و 4: آرشيو پايگاه ميراث فرهنگی ميمند(
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با توجه به خوانش استقرارگاه های سه گانۀ منظر فرهنگی ميمند و با تأكيد بر عوامل مؤثر پايداری در شكل گيری 
آن ها، اكنون می توان ويژگی های پايداری در معماری های شكل گرفته را در جدول 2 جمع بندی كرد.

جدول 2: ويژگی های پايداری در معماری استقرارگاه های منظر فرهنگی ميمند

معیارمؤلفهنظاممعیارمؤلفهنظام

نظام اجتماعی، فرهنگی و تاریخی

پایبندی به اصول 
اعتقادی، باورها و 
دستورالعمل های 
عرفی اخلاقی در 

جامعه

رفتار مناسب و احترام به دستورالعمل های اخلاقی

ستی
ط زی

نظام محی

كاهش 
آلودگی 
و كیفیت 
سلامت

شيوه های بومی نگهداری و افزايش طول عمر و دوام بناها

ايجاد حداقل مواد زايد در طبيعت در طی زمانتداوم در عمل به آداب سنتی
استفاده از مواد بازيافتمسئوليت پذيری در برابر نسل های آينده

كاهش هدررفت انرژیتقويت حس تعلق به مكان

شیوه های احترام و حفظ حقوق جمعی و عدالت محوری
غیرفعال 
تنظیم 
شرایط 
محیطی

استفادۀ بهينه از منابع انرژی

انتقال، تداوم و 
ارتقای فرهنگ 
ساخت و تولید

استفاده از شيوه های طراحی همساز با اقليموجود بايدها و نبايدهای متضمن حفظ سنت زيست 

درگير كردن نسل جوان در فرايند ساخت و توليد و 
مهارت های بومی

گرمايش طبيعی و درون زا

كاهش تأثیر احترام به اصول به كاررفته در طراحی های بومی 
خطرات 
طبیعی

طراحی سيستم های ساخت وساز انعطاف پذير و مقاوم

اقدامات يكپارچۀ بومی برای كاهش آسيب های طبيعیوجود نظام آموزشی استاد و شاگرد در ابعاد مختلف

مدیریت محلی و 
مدیریت تغییر

وجود تجارت محلی و كوتاه كردن اين مسيرانتقال تاريخ و ارزش های فرهنگی به فرزندان

مديريت بهينۀ تغيير و تحولات 

شتی
نظام اجتماعی معی

ساخت وساز 
بهینه

ارزان بودن ساخت وساز
استفادۀ جمعی از فضاهاحفظ و ترويج آيين های اجتماعی و سنن شفاهی

ارتقای فرايند توليد و ساخت وسازها به عنوان ارزش های 
فرهنگی

بهينه سازی استفاده از زمين و مصالح

تقويت همبستگی اجتماعی و تعلقات محيطی به 
مناسبت های مختلف با تجمع جوامع در محل 

امكان جايگزينی منظم اجزای ساختمانی با استفاده از مواد 
و مصالح در دسترس

ايجاد زيرساخت های مشترك مكان های توليد و فروشاستمرار و ارتقای مشاركت اجتماعی

احترام به 
طبیعت

بهره مندی از 
منابع طبیعی

سرعت مناسب ساختاستمرار در التزام عملی به باورهای دينی مرتبط با طبيعت

وجود باورها و اعتقادات مربوط به عوامل طبيعی

تعمير پذيری سهل و كم هزينهاستمرار در تعهدات جامعۀ محلی نسبت به محيط زيست
مديريت بهينه از منابع

كنترل و 
مدیریت 

منابع

وجود مهارت های بومی ساخت در محل
طراحی منعطف بناها برای تغييرات و توسعه های احتمالیاستفاده از مصالح بوم آورد 

ساخت محكم و پايدار بناطراحی همساز با محيط

استفاده از مصالح بازيافت پذيرانتخاب فرم مناسب استقرارگاه ها
يكپارچگی در ريخت شناسی و انطباق با شرايط طبيعی

حداقل مصرف منابع طبيعیمداخلۀ كمينه در طبيعت
وجود سيستم های ساخت وساز مناسب با توجه به شرايط قابليت احيا و بازسازی

محلی استفادۀ حداكثر از موقعيت و شكل بستر طبيعی زمين
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نتیجه  
اين تحقيق كه به دنبال شناخت ابعاد، شاخص ها و ويژگی های پايداری در ميراث معماری بومی منظر فرهنگی ميمند 
بود، نخست از طريق اسناد و مطالعات داخلی و بين المللی، به شناخت نسبی در خصوص پايداری در ميراث بومی 
روستايی دست يافته و سپس در مطالعۀ موردی و از طريق بررسی های ميدانی دقيق و درون نگر حاصل حضور مستمر 
در طی چند سال و مصاحبه های عميق و نيمه ساختاريافته، ويژگی های پايداری اين منظر را كه متشكل از ساختارهای 
معماری متفاوت ولی بر گرفته از فرهنگ و اجتماعی مشترك در سه محيط با شرايط اقليمی جغرافيايی متفاوت است، 
بررسی كرد. تحقيق حاضر نشان داد كه بررسی ابعاد مختلف پايداری )اجتماعی، اقتصادی و محيط زيستی( در يك 
مجموعۀ بومی به شكل مجزا و تفكيك شده، كاری بسيار سخت است. اين عوامل چنان به شكل در هم تنيده ای با 
يكديگر گره خورده اند كه تشخيص برهم كنش ها و علت و معلولی آن ها بسيار دشوار است. ادراك صحيح از اين 
روابط تنها با درك عميق از زندگی مردم جامعۀ مورد تحقيق ميسر خواهد شد. از طرفی روشن است كه برقراری 
تعادل در اركان مختلف پايداری راز ماندگاری و پايداری در مجموعه های زيستی و در اينجا ميمند است. نقش نظام 
اجتماعی  در برقراری اين تعادل، يكپارچگی و پايداری منظر بسيار تعيين كننده بوده  است. در منظر فرهنگی ميمند 
مشاهده شد به رغم بستر طبيعی و معيشتی )دو ركن مهم پايداری( متفاوت، هيچ نوع گسست اجتماعی فرهنگی 
در نحوۀ زيست اين اقامتگاه ها رخ نداده و جامعه با توجه به تغيير و تحولات بی شمار، از درهم تنيدگی و يكپارچگی 
قابل توجه اين سه ركن بهره مند است. به همين سبب ابعاد پايداری در اينجا به اجتماعی  فرهنگی  تاريخی، اجتماعی  
معيشتی و محيط زيستی ترسيم شد. سبك خاص معماری های منظر فرهنگی ميمند كه در قالب ميراث فرهنگی 
مبتنی بر بستر فرهنگی جامعه محلی شكل گرفته است، ارتباط تعاملی بين پايداری و شخصيت معماری بومی متمايز 
با معماری ساير نقاط را نشان می دهد. بنابراين طراحی پايدار می بايست با درنظرگرفتن تفاوت مكان ها، به معماری 
خاص هر محل منجر شود و از يكسان سازی بپرهيزد. اصالت يك معماری بومی كه با انتقال پيام حاوی ارزش های 
برگرفته از فرهنگ های اجتماع، حفظ و تداوم می يابد، به پايداری آن معماری منجر می شود. حفظ و تداوم اصالت 
به منزلۀ بقا و پايداری آن خواهد بود. اين اصالت كه حاوی ارزش های مختلف است، در هر جامعۀ بومی و سنتی 
زنده، در قالب دستورالعمل های اعتقادی و اخلاقی تبلور يافته و همۀ افراد جامعه در سايۀ مديريت محلی درون زا، 
خود را ملزم به احترام و رعايت آن می دانند. بررسی ها در ميمند نشان داد كه وجود و التزام به اين دستورالعمل های 
نانوشته و مديريت خودجوش محلی در ابعاد مختلف با وجود تغييرات عديده، پايداری آن جامعه را تضمين می كند. 
بنابراين موفقيت در برنامه ريزی و اقدامات اعم از توسعه ای و يا حفاظتی مستلزم درك درست از اين آداب و احترام 
به آن ها در چهارچوب اين دستورالعمل ها خواهد بود. معنای پايداری در معماری تنها به عوامل كالبدی همچون مواد 
و مصالح و يا حفظ انرژی محدود نمی شود. بنابراين می توان گفت ويژگی هايی كه در شكل گيری متمايز معماری 
ميمند تأثير اساسی داشته است، نوع فعاليت ها و سبك زندگی، پايبندی به اصول اعتقادی و دستورالعمل های عرفی 
جامعه، مديريت همه جانبه و يكپارچۀ محلی و استفادۀ بهينه از منابع طبيعی است كه به نحو بارزی به ساخت وساز 

بهينه و سازگار با محيط منجر شده و در نهايت به معماری آن پايداری بخشيده است.

پی نوشت ها
مَرخانه يا چهل مرد و كپر، سه فضای اسكان خانواده در سرآغل هاست كه بسته به نياز تدارك ديده می شوند. تفاوت چهل مرد . 1

با مَرخانه، وجود ستون چوبی قطوری است كه در مركز فضای مرخانه قرار گرفته و بار تيرهای چوبی پوشش دهندۀ سقف، از 
اين نقطه به ديواره ها منتقل می شود.

سه فضای كوز، در كوز و تلگرد محل نگهداری دام است. دو فضای نخست در زمين حفر شده و از ابعاد كوچكی برخوردار . 2
است. تلگرد فضای باز محصورشده با تركۀ درختان و محل نگهداری دام ها به صورت مشترك است.

گُمبه فضای سنگ چين مسقف برای اسكان در آبادی هاست.. 3
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كوزاردون يا پرواربند محل نگهداری و پروار تعداد محدود دام در آبادی هاست كه در جوار گمبه ساخته می شود.. 4
در اصطلاح محلی، هر واحد دست كند به كيچه معروف است. هر كيچه شامل راهرو ورودی و اتاق هاست.. 5
قوانين و مقررات عرفی در جامعۀ محلی ميمند به نسَخ معروف است.. 6
اوريز در اصطلاح محلی به آبريزگاه ها )سرويس های بهداشتی( اطلاق می شود.. 7
تُقُل فضای مسطح شده در شيب تپه است كه نقش مهمی در كاهش سرعت آب های سطحی دارد و از آن برای خشك . 8

كردن محصولات و انجام امور روزانه استفاده می شود.
سَفتو سبدهای بافته شده از چوب درخت بادام وحشی )= مَر در اصطلاح محلی( است.. 9

قسم به اجاقی كه روشن است و يا اگر در آتش بريزی بركت از خانه می رود، از ضرب المثل های ميمندی است.. 10
در مصاحبه های انجام شده، آقای حسين شمس الدينی علت اين روزن ها را تبادل آتش در مواقع بدی آب وهوا ذكر كرده و . 11

رواج ضرب المثل »مگر به دنبال آتش آمده ای« در محل را مصداق واقعی آن می داند.
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